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انتخــاب ● ایــن  در  والدیــن  نقــش 
اســت؟ چگونــه 

ابتدا‌باید‌بگویم‌والدین‌می‌توانند‌در‌بحث‌ازدواج‌

فقط‌آگاهی‌دهند.‌من‌همیشه‌یک‌جمله‌به‌والدین‌

می‌گویم:‌من‌و‌شما‌دوره‌جوانی‌را‌گذرانده‌ایم،‌من‌و‌

شما‌تجربه‌کرده‌ایم‌و‌می‌توانیم‌از‌زاویه‌دید‌فرزندمان‌

به‌داستان‌نگاه‌کنیم.‌دختر‌جوان‌تجربه‌و‌نگرانی‌

شما‌را‌ندارد‌و‌نمی‌تواند‌درک‌کند‌و‌شما‌باید‌به‌عنوان‌

یک‌والد،‌در‌این‌شرایط‌با‌فرزند‌خود‌همسو‌تر‌باشید.

قطعا‌اگر‌رابطه‌پدر‌و‌مادر‌با‌جوان‌خود‌خوب‌باشد،

جوانشان‌پذیرش‌بیشتری‌دارد؛‌یعنی‌اگر‌با‌کسی‌

آشنا‌شود،‌ابتدا‌به‌پدر‌و‌مادرش‌اطلاع‌می‌دهد.‌اما‌

اگر‌رابطه‌با‌پدر‌و‌مادر‌خوب‌نباشد‌و‌دائم‌بحث‌و‌

مخالفت‌داشته‌باشند،‌جوان‌نسبت‌به‌پدر‌و‌مادر‌گارد‌

می‌گیرد.‌پدر‌و‌مادر‌باید‌در‌کنار‌فرزندشان‌بنشینند‌

و‌ویژگی‌های‌شخص‌مقابل‌را‌بررسی‌کنند‌و‌از‌همان‌

ابتدا‌نباید‌نسبت‌به‌انتخاب‌جوان‌خود‌گارد‌بگیرند.

اگر‌بدترین‌حالت‌را‌در‌نظر‌بگیریم،‌دختر‌شما‌به‌پسری‌

علاقه‌مند‌می‌شود‌که‌هیچ‌ویژگی‌مثبتی‌ندارد؛‌اما‌

باید‌این‌را‌در‌نظر‌بگیرید‌که‌درون‌آن‌فرد‌چیزی‌بوده‌

که‌دخترتان‌را‌جذب‌کرده‌است.‌شاید‌یک‌خلأ‌درون‌

دختر‌شما‌وجود‌دارد.‌اگر‌دخترخانم‌جذب‌پسری‌شده‌

‌مثلاً‌تتوهای‌ که‌از‌نظر‌ما‌رفتارهای‌هشدارگونه‌دارد‌ـ

عجیب‌وغریب،‌اعتیاد‌به‌برخی‌مواد،‌یا‌مشکل‌و‌قطع‌

رابطه‌با‌خانواده‌اش‌ـ‌باید‌بدانیم‌خلأیی‌در‌دختر‌وجود‌

دارد‌که‌جذب‌این‌پسر‌شده‌است.‌در‌چنین‌شرایطی‌

باید‌درمان‌آغاز‌شود‌و‌به‌دختر‌آگاهی‌داد؛‌یعنی‌مزایا‌

و‌معایب‌این‌ازدواج‌را‌به‌او‌گفت.

بستر‌گفت‌وگو‌باید‌میان‌جوان‌و‌والدین‌باز‌باشد‌

و‌گفت‌وگوی‌والدین‌در‌بحث‌ازدواج‌باید‌صادقانه،

شفاف،‌منطقی‌و‌بدون‌توهین،‌تحقیر‌و‌تهدید‌باشد.‌اگر‌

درون‌خانواده‌باب‌مهارت‌ارتباط‌باز‌باشد،‌قطعا‌مسیر‌

ازدواج‌درست‌پیش‌می‌رود.‌کسانی‌به‌تله‌می‌افتند‌

که‌قبلا‌هم‌ارتباطشان‌مخدوش‌بوده‌و‌اکنون،‌در‌این‌

انتخاب‌مهم،‌فرزند‌حرف‌شنوی‌ندارد.

خیلی‌مواقع،‌والدین‌می‌خواهند‌بسیاری‌از‌چیزهایی‌

که‌خودشان‌به‌آن‌نرسیده‌اند‌برای‌فرزندشان‌اتفاق‌

«تو‌فقط‌باید‌ بیفتد؛‌به‌عنوان‌مثال،‌مادر‌می‌گوید:

با‌یک‌کاسب‌ازدواج‌کنی؛‌چون‌من‌با‌پدرت‌که‌یک‌

کارمند‌بود،‌زیاد‌سختی‌کشیدم»‌یا‌«فقط‌باید‌خانه‌

و‌ماشین‌داشته‌باشد»‌در‌حالی‌که‌پدر‌و‌مادر‌هنوز‌

خودشان‌مستأجر‌هستند!

خودمان‌را‌باید‌جای‌طرف‌مقابل‌بگذاریم؛‌قرار‌نیست‌

فقط‌ما‌بپسندیم،‌بلکه‌طرف‌مقابل‌هم‌باید‌بپسندد.

هرچه‌مشابهت‌ها‌میان‌دو‌فرد‌و‌خانواده‌بیشتر‌باشد،

پایداری‌ازدواج‌نیز‌بیشتر‌است.‌هرچه‌فرهنگ‌ها‌

شبیه‌تر‌باشد،‌بهتر‌است؛‌اما‌تفاوت‌زیاد‌هم‌بد‌نیست،

ولی‌دخترخانم‌مسیر‌سختی‌را‌در‌زندگی‌پیش‌رو‌

دارد.‌باید‌در‌بحث‌ازدواج،‌گاهی‌بپذیریم‌که‌تفاوت‌

وجود‌دارد‌و‌برای‌این‌تفاوت‌ها‌خودمان‌را‌آماده‌کنیم.

والدین‌نباید‌روبه‌روی‌فرزند‌قرار‌بگیرند،‌بلکه‌باید‌

در‌کنارش‌باشند‌و‌جنگ‌نکنند.‌حرف‌و‌خواسته‌اش‌

را‌بشنویم.

بعضــی وقت هــا پســرها شــعارهایی ●
ــل  ــد، مث ــی می کنن ــد و ادعاهای می دهن
اینکــه بــه خاطــر تــو مثــلا ســیگار را ترک 
می کنــم یــا خــودم را می کشــم و از ایــن 
حرف هــا. آیــا ایــن افــراد گزینــه مناســبی 

ــد باشــند؟ می توانن
اولین‌سؤال‌این‌است‌که‌اصلا‌چنین‌فردی‌عاشق‌

است؟‌به‌عنوان‌مثال‌مراجعه‌کننده‌ای‌پیش‌من‌آمده‌

و‌می‌گوید:‌خواستگارم‌بنزین‌آورد‌جلوی‌خانه‌ما‌و‌به‌

«اگر‌به‌دخترت‌نرسم‌خودم‌را‌می‌کشم!» پدرم‌گفت:

باید‌بگویم‌این‌نشانه‌عشق‌نیست،‌بلکه‌نشانه‌این‌

است‌که‌این‌فرد‌خودش‌را‌دوست‌ندارد‌بعد‌چطور‌

می‌خواهد‌شما‌را‌دوست‌داشته‌باشد؟‌چون‌از‌پدر‌شما‌

جواب‌منفی‌شنیده،‌نباید‌خودش‌را‌بکشد.‌هنگامی‌که‌

چنین‌کار‌حماقت‌آمیزی‌را‌انجام‌می‌دهد‌یعنی‌مهارت‌

حل‌مسئله‌بلد‌نیست.‌در‌آینده‌هم‌هر‌مشکلی‌پیدا‌

کنید‌سریع‌این‌آقا‌دبه‌بنزینش‌را‌به‌دست‌می‌گیرد!

چه رازها و حرف هایی را از گذشته مان به ●
گزینه ازدواجمان باید بگوییم؟

براساس‌اصول‌روان‌شناسی‌ما‌موظفیم‌مواردی‌مانند‌

نامزدی،‌بیماری‌‌های‌خاص،‌عمل‌‌های‌جراحی‌مهم،

کوتاه‌تر‌بودن‌یک‌پا‌از‌پای‌دیگر،‌بیماری‌هایی‌که‌به‌

درمان‌طولانی‌مدت‌نیاز‌دارد‌مثل‌ام‌اس،‌بیماری‌هایی‌

که‌عواقب‌نازایی‌دارد‌و‌دیگر‌موارد‌را‌حتما‌به‌طرف‌

مقابل‌بگوییم.‌اینکه‌کی‌و‌کجا‌بگوییم‌متفاوت‌است‌

حتما‌هم‌لازم‌نیست‌در‌جلسه‌خواستگاری‌جلوی‌همه‌

بگویید،‌می‌توانید‌جلسات‌دوم‌و‌سوم‌خواستگاری‌

فقط‌به‌آن‌آقا‌پسر‌یا‌دختر‌خانم‌بگویید.‌اما‌مواردی‌

مانند‌ازدواج‌مجدد‌پدر،‌طلاق‌خواهر‌یا‌برادر‌ربطی‌به‌

طرف‌مقابل‌ندارد.‌اما‌سابقه‌اعتیاد،‌زندان،‌بیماری‌

خاص‌و‌هرچیزی‌را‌باید‌خود‌دختر‌و‌پسر‌ابتدا‌بگویند.

من‌همیشه‌می‌گویم‌جراحی‌هایی‌که‌در‌ظاهر‌شخص‌

مؤثر‌است‌حتما‌باید‌به‌طرف‌مقابل‌بگوید‌حتی‌من‌به‌

دخترخانم‌ها‌می‌گویم‌ظاهرتان‌از‌آن‌چیزی‌که‌هستید‌

در‌جلسه‌خواستگاری‌ساده‌تر‌باشد.‌به‌عنوان‌مثال‌

اگر‌قد‌شما‌کوتاه‌است‌چند‌جلسه‌بدون‌کفش‌پاشنه‌

بلند‌باشید،‌چون‌بعضی‌ها‌روی‌یکسری‌چیزهایی‌

حساسیت‌هایی‌دارند‌که‌ما‌نمی‌دانیم‌و‌باید‌تا‌جایی‌

که‌می‌‌توانید‌صادقانه‌و‌شفاف‌با‌خانواده‌طرف‌مقابل‌

رفتار‌کنید.

پــس گاهــی هــم بایــد حواســمان بــه ●
ســوء تفاهم ها باشــد!

هیچ‌خانواده‌ای‌نمی‌گوید‌دختر‌من‌بی‌حجاب‌است،

منتها‌یکسری‌بلوز‌و‌شلوار‌را‌حجاب‌می‌دانند‌و‌گروه‌

دیگر‌مانتو‌و‌روسری‌یا‌چادر‌را‌حجاب‌می‌دانند.‌باید‌

‌از‌حجاب‌بگویند‌حتی‌ دختر‌و‌پسر‌تعریف‌خود‌را

من‌برای‌مراجعم‌که‌برای‌پیش‌از‌ازدواج‌آمده‌مثال‌

می‌زنم،‌مثلا‌عروسی‌خواهر‌این‌آقا‌است‌شما‌جلوی‌

نامحرم‌که‌وارد‌تالار‌زنانه‌می‌شوند‌چگونه‌حجاب‌

می‌کنید؟‌دخترخانم‌گفت:‌با‌همان‌لباسی‌که‌تنم‌

هست‌می‌مانم‌و‌آقا‌پسر‌تعجب‌کرد‌ولی‌دخترخانم‌

گفت‌پیراهن‌از‌نظر‌من‌حجاب‌محسوب‌می‌شود‌در‌

صورتی‌که‌آقا‌پسر‌گفت‌تو‌باید‌شال‌و‌مانتو‌بپوشی!‌

حدود‌۱۰جلسه‌از‌خواستگاری‌شان‌گذشته‌بود،‌ولی‌

هنوز‌تعریف‌دقیق‌حجاب‌را‌جلوی‌همدیگر‌نگفته‌

بودند.‌تعریف‌از‌خیانت‌چیست؟‌یک‌نفر‌می‌گوید‌

گفت‌وگو‌راحت‌با‌همکار‌در‌محیط‌کار‌خیانت‌نیست،

اما‌طرف‌مقابل‌می‌گوید‌لزومی‌ندارد‌به‌همکارت‌

بگویی:‌سلام‌خوبی؟‌باید‌بگویی:‌سلام‌خوبید؟‌بعد‌

طرف‌مقابل‌می‌گوید‌من‌با‌دخترخاله‌ام‌هم‌صمیمی‌

هستم‌و‌مشکلی‌ندارم‌یا‌میگوید‌با‌پسرخاله‌ام‌هم‌

راحت‌گفت‌وگو‌می‌کنم‌یا‌‌به‌هم‌دست‌می‌دهیم.‌باید‌

بدانید‌در‌روند‌جلسات‌خواستگاری‌اطلاعات‌همدیگر‌

را‌بگیرید‌به‌جای‌اینکه‌مدام‌اطلاعات‌بدهید.‌مثلا‌

دخترخانم:‌گفته‌باشم‌من‌از‌سیگار‌خیلی‌بدم‌می‌آید،

آقا‌پسر:‌من‌یک‌بار‌هم‌تا‌به‌حال‌سمت‌سیگار‌نرفتم.

هیچ‌کس‌روز‌خواستگاری‌نمی‌گوید‌سیگار‌می‌کشم‌

یا‌وقتی‌عصبانی‌می‌شوم‌یک‌سیلی‌هم‌می‌زنم،‌دو‌

بار‌مادرم‌را‌هل‌دادم‌چهار‌بار‌هم‌خواهرم‌را‌کتک‌

زدم!‌پس‌باید‌در‌شرایط‌و‌مکان‌های‌مختلف‌شخص‌

را‌کامل‌بررسی‌کنیم.

پیــش نیازهــای جلســه خواســتگاری ●
ــر چیســت؟ ــرای یــک دخت ب

نم‌ ری‌دخترخا ستگا ز‌شروع‌جلسات‌خوا پیش‌ا

ملاک‌های‌اصلی‌و‌فرعی‌خود‌را‌یادداشت‌کند.‌حتی‌

می‌توانید‌با‌فرد‌مشاور‌و‌خانواده‌مشورت‌کنید‌و‌باید‌

اولویت‌بندی‌کنید‌که‌هر‌کدام‌را‌طرف‌مقابل‌نداشت‌

لزومی‌ندارد‌جلسات‌ادامه‌پیدا‌کند.‌مثلا‌اختلاف‌

سنی‌برای‌یکسری‌مهم‌است‌که‌دختر‌نباید‌حتی‌

یک‌روز‌از‌پسر‌بزرگ‌تر‌باشد.‌در‌جلسات‌خواستگاری‌

خانواده‌دختر‌پذیرایی‌می‌کنند،‌اما‌باید‌نحوه‌خرج‌

کردن‌پسر‌را‌هم‌دید‌یا‌مثلا‌در‌جلسه‌خواستگاری‌پسر‌

برای‌پاسخ‌هر‌سؤال‌به‌مادرش‌نگاه‌می‌کند‌یا‌خیلی‌

سر‌به‌زیر‌و‌مؤدب‌است‌اما‌در‌واقع‌باید‌جلساتی‌هم‌

در‌بیرون‌برگزار‌شود‌که‌رفتار‌و‌خرج‌کردن‌آقا‌پسر‌را‌

دید‌یا‌مثلا‌وقتی‌پشت‌فرمان‌می‌نشیند‌از‌آن‌دسته‌

از‌افرادی‌است‌که‌شروع‌به‌فحش‌دادن‌می‌کنند.

برگزاری‌این‌جلسات‌باید‌بنا‌بر‌چهارچوب‌خانواده‌

باشد‌و‌نیاز‌است‌خارج‌از‌خانه‌مثلا‌در‌کافی‌شاپ،

رستوران‌یا‌موارد‌دیگر‌برگزار‌شود.

با این اوصاف مشاوره پیش از ازدواج ●
خیلی می تواند کمک کننده باشد!

مشاوره‌پیش‌از‌ازدواج‌برای‌این‌است‌که‌فرد‌خودش‌

و‌دلیل‌انتخابش‌را‌بشناسد‌و‌اگر‌خلأ‌هایی‌هست‌

آن‌ها‌را‌درمان‌کند.‌‌مثلا‌فرد‌می‌گوید‌برای‌فرار‌از‌

تنهایی‌می‌خواهم‌ازدواج‌کنم‌و‌باید‌این‌احساس‌

درون‌شخص‌درمان‌شود.‌حتی‌در‌مناطق‌محروم‌

بعضا‌شنیدم‌برای‌اینکه‌دختر‌خانم‌به‌گوشی‌برسد‌

می‌خواهد‌ازدواج‌بکند‌که‌آقا‌پسر‌برایش‌بخرد‌یا‌

نیازهای‌مالی‌اش‌برطرف‌شود.

خودمان را باید جای 
طرف مقابل بگذاریم؛ 

قرار ن�ست فقط 
ما بپسندیم، بلکه 

طرف مقابل هم 
باید بپسندد. هرچه 

مشاببهت ها م�ان دو 
فرد و خانواده ب�شتر 

باشد، �ایداری ازدواج 
ن�پز ب�شتر است

کارشناسانهکندو کاوی کارشناسانه برای سؤالات شما 


